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 چکیده

شود. بخلاش اول، بلار جهلااو طباعلات و رانوو علات( و یعلولات( ایکانْ( به دو بخش طباع( و عقل( تقسام ی(
ایلان دو ، صلاایب بلا(و و صلاایب عقلال اسلاتاز  و جهت که ، بخش دوم بر جهاو عقلْ یاکم است. انساو

گارد تا رلملارو یااو این دو جهاو نبردی شکل ی( جهاو را در خود جمع کرده است، لاک در دروو این اجتماعْ 
هر یک در ساطرۀ دیگری در ی(. پاروزی عقل بر غرایز یا پاروزی ارادۀ عقل( بر ایاال طباع(، جواز ورود انسلااو 

 ی(، تباان یرکت عقلال از جهلااو اول بلاه ده(.  نچه در این نوشتار ی(و اولِ اخمق ی(ساکن طباعت را به جها
جهان( دورتر از جهاو طباعت و خطرهای  و و جهان( فراتر از جهاو اول اخلامق در ؛ جهاو دوم اخمق است

لاک یلاک یحتلاوا بلاه ، همهٔ روانان جهاو اول برررار است، تعان اراده بر یسب روانان اخمق. در این جهاو دوم
م جهاو دوم است و کسان( را در خلاود یلا( شودهمهٔ  نها افزوده ی( پلاذیرد کلاه  و فصلال را در که چوناو فصل یقوِّ

 ناروی عقل خود فعّال کرده باشن(.
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 جهان اخلاق مقدمه: جهان طبیعت و

یاب(. این  غاز و دوام بر پایلاۀ شود و در طباعت ادایه ی(زن(گ( شخص انسان( از طباعت  غاز ی(
روانان طباعت استوار است. روانان طباعت بر رانوو علاّت و یعلولات تکاه دارن(. یتلا( اگلار هلار 

، علات اسلاتهلاای اکتشلااف( دانشلامن(او در جهلااو طبایاصل تمشکه  رانون( در دانش طباعت
تردی(ی ناست کلاه بهتلارین رلاوانان در یقلاام  گلااه( از ، علاّت( و یعلولاّت( تنظام نشودصورت  به

ای هاچ یادثه، الأیرطباعت، رانون( است که به این صورت تنظام ش(ه باش(. در یقام وارع و نفس
و چلاه نشلاناخته باشلاام.  چه یا  و علت را شناخته باشام؛ که علت( دارددر طباعت ناست یگر این

کن( که یک یادثۀ طباعلا( یلاوادث( را در یرتبط ی( دیگریکرانوو علاّت یوادث طباعت را چناو به 
ویژگلا( رلاانوو ، دنبال خواه( داشت. این ویژگ(گذشتۀ خود داشته است و یوادث( را در  ین(ۀ خود به

شلارایط لازم و ، . عللات تلاام«هر یلاادث( علتلا( دارد»علاّت است که بر طباعت جاری ش(ه است: 
هلار دو عللات در ،  ورد. در عان یلاالشرایط لازم را برای وروع یعلول فراهم ی(، کاف( و علّت نارص

 .   7۵۵ ، ص70۹1، )نک: یمص(را شودنم( یحقّق ان( که با فق(او هر یک یعلولاین ایر شریک
دو بخش طباع( و ذهن( تقسام کرد. این  تواو در ابت(ا بهعلت و یعلول در جهاو طباعت را ی(

بخش( جهاو طباعت است. یوجلاودات طباعلات یلاا ادراا دارنلا( یلاا دو بخش تابع یوجودات دو
انلا(. ، یوجودات طباعت یا زن(گ( و یاات دارن( یا فار( زیست و زن(گ(ترن(ارن(. به تقسام جایع

انلا(. بخلاش بزرگلا( از دهبخش غاللاب طباعلات را یوجلاودات فارلا( زیسلات و زنلا(گ( تشلاکال دا
گارن(. بخش بساار کوچک( از طباعت را های طباعت این بخش را به پژوهش و یطالعه ی(دانش

تلار از بخلاش انلا(. شلارایط بخلاش زیسلات( در طباعلات بسلااار یتراکمیوجودات زیسلات( پلار کرده
ت؛ غارزیست( است؛ بخش زیست( برای  غاز و دوام، وابسته بلاه بخلاش غارزیسلات( طباعلات اسلا

تنها روانان طباع( فازیک( و شاماای( که رلاوانان ، بر یوجودات یاضر در رلمرو زیست( نهرواین از
زیست( ناز یاکم است. همان وابستگ( به روانانِ فراواو است که بقا و دوام یوجلاودات زیسلات( را 

گردان(. تر از یوجودات غارزیست( ی(بساار سُست
شلاود. گااهلااو، بخلاش ادراکلا( و غارادراکلا( تقسلاام ی( بخش زیست( جهلااو طباعلات بلاه دو

انلا(. یشلاهور اسلات کلاه گااهلااوْ ادراا ن(ارنلا( تلاا ترین یوجودات بخش زیست( غارادراک(عم(ه
های  و  ب را از زیلاان بلاه ها به ادراا وابسته باش(. هرگاه گااه  ب ن(اشته باشلا(، ریشلاهزیست  و

شود. بخلاش هرگاه  ب از بالا جاری شود به پایان کشان(ه ی( طور که، هماوکشانن(دروو گااه ی(
تواو به بخش غارادراک(  و فروکاست. در این رلمرو یوجود ادراک( یا بخش ذهن( طباعت را نم(
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های غارادراک( طباعت اسلات کلاه ادراا نالاز در بقلاای  و سلاهم تنها در بقا وابسته به رانووزن(ه نه
؛ زیرا برای یرکت به سلامت غلاذا رودگرسنه نشود به ت(ریج از یااو ی( تری دارد. اگر یاوان(باش

ترین تعلاایمت ضلاروری یاوانلاات بلاا و ناز خوردو  و بای( ادراا گرسنگ( یاانج( شود. اصلال(
.  7۵0۔77۵ ، ص701۵، )عمیه طباطبلاای( است ها از خود و یحاط اطرافیحاط خود بر پایۀ ادراکات  و

شلاون( کلاه از رلاوانان طباعلات  زاد گرفتلاه ی( کارای بهاین ادراکات در یح(ودۀ اراده، در عان یال
رود تا با خوردو  و هلام للاذت کن( به سراغ غذا ی(ناستن(. ورت( یاوان( رنج گرسنگ( را درا ی(

ینلا( اسلات؛ درد گرسلانگ( عللات ببرد و هم رنج گرسنگ( را برطرف کن(. این رفتار یالاواو رانوو
رو بلاا سوی غذاست؛ هاچ عایل دیگری در تباان این یرکلات لازم ناسلات؛ از ایلان بهاو یرکت یاو

ای که یوجب یذف این ادراا شود یاواو به سمت غلاذا یرکلات یذف فرض(  و یا فرض باماری
سوی غذا با  ی(و رنج گرسنگ( و بازایستادو از یرکت با یذف رنلاج گرسلانگ(  کن(. یرکت بهنم(

تلاواو رفتلاار و این دو یادثه رانوو علاّت و یعلولات برررار است و بر این پایه  ی(ده( که یاانشاو ی(
 سلاوی غلاذا بان( کرد. اگر با  ی(و رنلاج گرسلانگ( یالاواو بلاهتعایل( یوجود ادراک( با یحاط را پاش

، بلکه عایل دیگلاری در جنلاب یرکت نکن( رانوو علاّت و یعلولات( یااو این دو بر هم نخورده است
طور کلاه درا سلااری یلاا یلاذف درا و ررار گرفته است که در تعان رفتار اثر داشته است. هماواین د

سوی غذاست درا ترس از خطر ناز علت تورف یالاواو  گرسنگ( علت یرکت نکردو یاواو به
، غلبه کنلا( تورلاف را یتعلااّن ، گرسنگ(، در این یورد بر درا اول، ترسخواه( بود و اگر درا دوم

هلاای ، در یالااو چالش، همچوو بخش غارادراک( طباعتازد. بخش زیست ادراک( طباعتسی(
، هر علت( کلاه غاللاب شلاود یعللاول خلاود را دارد و در نزاع یااو علل فراواو علات( و یعلولات( ررار

 سازد.یتعاّن ی(
صلارۀ در بخش بساار بساار کوچک( از طباعت، نوع دیگری از علاّت هست که هرچن( در یحا

ها  زاد باشلا(. ایلان علاّلات توان( از همۀ  و، لاک ی(دارد های طباع( و ذهن( ررارجانبۀ علاتهمه
، بلکلاه ، ایا نه از  و جهت که انساو یک یوجود زیست( ادراک( اسلاتشودتنها در انساو یافت ی(

 ورد ای را به بلاار یلا(ده، ناروی عقلْ ارااز  و جهت که انساو یوجودی عارل است. به عبارت بهتر
تواو تنها از روانان علات( و یعلولات( طباعلات راست(  زاد از روانان طباعت است و هرگز نم( که به

هلاا را بلاا بان( کرد. روانان طباع( زیست( ادراک( همۀ ارادهتعان کرداری از کردارهای انساو را پاش
هلاای توانلا( در برابلار هملاۀ تعاّنن(. یک عقل ی(کن( تا به یرزهای ناروی عقل برسخود همراه ی(

ها را عقب زن(. چرا؟ چلاوو عقلال کلاه یکسلاره برخاسته از روانان طباعت ادراک( استوار بمان( و  و
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، برای شناخت و عمل خود رانوو یا روانان( دارد که از طباعت گر استکنن(ه و عملیوجود ادراا
هلالاا در دروو طباعلالات دیلالا(ه . ایلالان رانوو 707۔70۴ ، صتلالاا، بلالا(نلالات)نلالاک: بلالاه تقریلالاری از کا اسلالاتقمل دارد

کن( و در ، جز در عقل( که در طباعت ررار گرفته است: انساو. انساو از طباعت  غاز ی(شون(نم(
ده( که روانان طباعت را بر رفتار ارادی خلاود یلااکم ، لاک عقل او اجازه نم(یاب(طباعت دوام ی(

ان( که در انساو بای( یقهور رانوو عقل شون(. این عقلال اسلات کلاه انسلااو وانان طباعتکن(؛ این ر
گذارد به طباعت تحویل رفته یا فروکاسته شلاود. کن( و نم(طباع( را در طباعت از طباعت  زاد ی(

کن(. انساو یلاا در ، جهاو طباعت را به دو بخش جهاو عقل( و جهاو طباع( تقسام ی(اینک عقل
گاه که انساو در جهاو طباع( فلارو رود، یکسلاره زیلار دارد یا در جهاو طباع(؛  و دو جهاو ررارهر 

گاه که انساو در هر دو جهاو ساکن باش(، بخش طباعلا( و گارد؛  وپوشش روانان طباعت ررار ی(
زیست( غارادراک( او زیر پوشش روانان طباعت است و بخش زیست( ادراک( او زیر پوشش جهاو 

هماو است با جهاو اخمق. روانان کرداری جهلااو عقلال یکسلاره از رلاوانان ل(. جهاو عقل اینْ عق
، طباعت تُه( است؛ عقل از طباعت ناست تا به روانان  و سپرده شود. انساو سلااکن جهلااو عقلال

های ادراک( طباعلا( را ده( و بخشزیست ادراک( خود را زیر پوشش روانان کرداری عقل ررار ی(
 گردان(.،  نها را یلحق به این جهاو ی(نهایت ده( و درق با  و روانان ررار ی(یواف

 . انسان در جهان طبیعت1

اگر یوجودی خار  از چارچوب طباعت، بخواه( طباعت یحض را به یطالعلاه گالارد در گلازارش 
 کن(؟ گوی(؟ او چه فرر( یااو انساو و دیگر یوجودات طباعت یمیظه ی(خود چه ی(

، یوجودات طباعلات یکسلاره زیلار پوشلاش رلاوانان طباعلات رلارار دارنلا(. طور که گذشتهماو
شلاون(؛ تر خود بلاا خاصلاات ادراا و اراده هلااهر یلا(یوجودات زیست( طباعت ناز در انواع کایل

ان(. یطالعۀ انساو از این زاویه او کردو وابسته کردو و اراده یوجودات( که برای یفظ خود به ادراا
هلاا یتملاایز هلاای  و، هرچنلا( یرتبلاۀ او را از یرتبلاهده(در جنب یوجودات دیگر زیست( ررار ی(را 

هلاای طباعلات سازد. انساو از این زاویه با دیگر یوجودات زیست( طباع( اشتراا دارد و رلاانووی(
بلاه دنبلاال شلاود و ان(. انساو ناز یانن( یوجودات زیست( دیگر گرسنه یلا(یکساو بر هر دو یاکم به

گریلازد و او کن(؛ او هم از خطرهلاا یلا(ها را تعقاب ی(های( دارد که  ورود؛ او ناز خواستهغذا ی(
 ناز از یوادث ترس و بام دارد.

طور ناست که یواهب خود طباعتْ جای وساع( برای یوجودات زیست( ررار ن(اده است و این
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ده باش(. هرگاه گن(ی( از طباعت طلب شود بایلا( بلاا را( و شرط برای ساکناو خود فراهم  وررا ب(
دسلات  وردو  و سلاپری شلاود. هلار یکلاان( از  شرایط( به  و رسا(ه شود؛ بای( زیاو لازم برای بلاه

توان( اشغال کن(. یوجودات زیسلات( طباعلات بلارای یفلاظ بقلاای طباعت را ناز تنها یک جسم ی(
سام یناسب بلارای یفلاظ جسلام و بقلاای سوی اج خود از ادراا شهوی و غضب( برخوردارن( تا به

ها بگریزنلا(. یلاال، اگلار خود یال کنن( و از اجسام نایناسب برای ادایۀ زن(گ( اجتناب کرده از  و
ین( شون( یا اگر خواسته نشود کلاه از ینلاابع ، ینابع طباعت گسترده نباش( تا همه از  و بهرهفرض به

 ود؟ ش، چه ی(ین( شون(گستردۀ طباعت همه بهره
انساو به یکم سرشت طباع( خود در یعرض دو ادراا عم(ه است؛ دو ادراک( کلاه ارادۀ او را 

کنن(: ادراا لذت و ادراا سلاود و زیلااو. ینشلاا یعاّن ساخته، یرکات و سکنات او را ایجاب ی(
 گارد.خازد و غایت  و دو ناز طباعت را ه(ف ی(هر دو ادراا از طباعت بری(

کنلا(؛ ، یکویلات یلا(، از جمله بشلارتمام زن(گ( طباع( یوجودات باادرااادراا نخست بر 
سوی او روانلاه  کن( و از هر چه رنج را بهسوی هر چه لذت را برای او فراهم  ورد، یال ی( انساو به

گلاردد. گارد. ادراا لذت و رنج در طباعت به ادراا لذت و رنج یسّ( بلاازی(کن(، فاصله ی(ی(
رو، یبنلاای زنلا(گ( طباعلا( بشلاری بلار اا یسّ( پاش از تجربه وجود ن(ارد؛ از ایلانچازی در ادر

تواو راع(ۀ رفتار طباع( انساو را بر پایۀ گارد. با این توضاح، ی(ادراا تجرب( لذت و رنج ررار ی(
 این رانوو طباعت ررار داد:

شود؛ رفتار انساو بر یسب یال به لذت و دوری از رنج یتعاّن ی(-
 کن(:، غریزۀ طباع( انساو به او چنان الزام ی(گر به زباو الزام سخن بگویامو ا-
 .«بریکاری را انجام ب(ه که از  و لذت ببری و کاری را ترا کن که از  و رنج ی(» -

گارد. ایلان دو ، یک غریزۀ شخص( یربوط به هر بشری ررار ی(در کنار این فریاو غریزۀ عام بشری
کنن( و در بسااری از یلاوارد نالاز بلاا هلام توافلاق های طباعت با هم تعایل ی(اریگغریزه در جهت

دارن(. لاک این ایکاو وجود دارد که اصل فردیت هر شخص غریلازۀ شخصلا( را بلار غریلازۀ علاام 
گردد. لذت یسّ( یلاک للاذت شخصلا( ترجاح ده( و این ایر ناز به خصلت تجرب( لذت بازی(

فهمنلا( کلاه کنلا( و دیگلاراو تنهلاا یلا(،  و لذت را درا ی(یب لذت، به این یعنا که تنها صااست
جوست؛ یسئله ایلان دارد. یسئله این ناست که طباعتِ انساوْ لذت دیگری در  و لذت خاص ررار

وجو یلاانع شلاود، طلب( و هر چه بر سر این جسترا ی( «خود»است که هر شخص انسان( لذت 
هلاای غریلازی شود که دیگراو از لذتسان( از این خرسن( نم(پردازد. شخص انبه ستازۀ با  و ی(
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نگلارد و سلاهم ان(؛ شخص انسان( به خود باش از دیگلاراو یلا(ها فاصله گرفتهین(ن( و از رنجبهره
هلاای یحلا(ود ، بلاه یکلام هرفالاتطلب( و در جای( که لذت او با لذت دیگراوخود را از لذت ی(

ده( و  و را از راه( که باشلا( دنبلاال ا بر لذت دیگراو ترجاح ی(، جمع نشود لذت خود رطباعت
، شخص انسان( . یا در طباعتْ رانون( ن(اریم که در یقام طلبِ لذت 7۵ ، ص70۵۹، )فرانکنلاا کن(ی(

کن( و اگر در جلاای( غریلازۀ علاام را ، شخص( عمل ی(دیگراو را بر خود ترجاح ده(. غریزۀ انساو
 یاب(.تر با غریزۀ شخص( خود ی(،  و را  یطابقنهایت از  و جهت است که در کش(یااو ی( به

سلاو اکنوو با به یااو  ی(و غریزۀ شخص( لذت و رنج و ناز یح(ودیت طباعت در ینابع از یک
تواو دریافت که یضور غریزی انسلااو در طباعلات زیانلاه را ، ی(و روانان یتزایم  و از سوی دیگر

کن(. غریزۀ طباع( انساو به ناازهلاای خلاود بسلان(ه ها فراهم ی(نازع و ستازه یااو انساوبرای انواع ت
کن(. ایلان وضلاعات نالاز ، بلکه در دست داشتن همۀ یواهب یح(ود طباعت را طلب ی(کن(نم(

، رلاانوو کن(. به تعبار دیگریک وضعات غریزی برای نوع انسان( است که به فرد فرد او سرایت ی(
و طمع غریزی جز  سرشت طباع( نوع انساو اسلات کلاه از نلاوع انسلااو بلاه یکلام رلاانوو  یرص

ها جاری است. این رلاانوو از فلارد بلاه بر فرد فردِ انساو «یا صح عل( الطباعه صحّ عل( الفرد کل»
رو، فرد انسان( بلاا کن(. از این، بلکه از طباعتِ نوع( به فرد سرایت ی(کن(طباعتِ نوع( عبور نم(

شلاود و یتلا( تعایلال او بلاا افلاراد دیگلار در سلاطح هر چه در برابر خواست او ررار گارد، درگار ی(
توان( به خواستۀ خود برس(؛ در عان یلاال بلاا طباعت تنها با درا این ایر است که با این تعایل ی(

رانلا(و رسا(و به خواستۀ خود اگر بتوان( خواستۀ خود را با عقب ران(و دیگراو داشته باش(، عقلاب 
 ده(.ی( ها رراردیگراو را یق(م بر تعایل با  و

تلاواو یسلائلۀ دیگلاری را در جنبلاۀ طباعلا( بشلار یمیظلاه کلارد. او هملاۀ جاست که یلا(در این
نلاوع خلاود را بلاه چشلام وسلااله و ابلازار بلارای رسلاا(و بلاه  یوجودات طباعت و از جمله افلاراد هلام

های دیگر رلاانوو یلااکم بلار تملاام انسان( به انساو بان(. این نگاه هر شخصهای خود ی(خواسته
افعال طباعت( اوست تا بتوان( همه چاز و همه کس را به غایت رسا(و به ایاال خلاود بلاه اسلاتخ(ام 

هلاا بلاه سلابب ناازهلاای ها و گِرد هم  یلا(و  وبکش(. این درست است که هویت اجتماع( انساو
دادو خ(یت( از هزاراو خ(یت دیگراو برخوردار یتراکم او برای زیست طباع( است تا هر کس با 

شود کلاه هملاه در اسلاتخ(ام هملاه باشلان(. ، لاک این ایر یوجب نم( 000 ، ص70۹۵، سلاانا )ابن شود
در  -برای رسلاا(و بلاه یلاک شلارایط یطللاوب  -ش(و همه برای همه  استخ(ام همه از همه و وساله

زۀ شخصلا( یلااکم بلار هلار انسلااو بلار پایلاۀ نشلاان( بلاا غریلازن(گ( اجتماع( طباعت( بلار اثلار هلام
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شلاود. ایلان شخص( و سود شخص( به استخ(ام فرد از همه و سلطنت او بر همه کشان(ه ی( لذت
کلاس از  و پاراسلاته ناسلات. هنگلاای( کلاه وضعات بر همۀ افراد طباعت( انساو یاکم است و هاچ

هلاای طباعتلا( غریلازی کنلا(، زیلار پوشلاش ایلان رلاانووانساو در طباعت و روانان طباعت سار ی(
های  و را تجربه فراهم سلاازد. فلارض شود که زیانهدارد.  و هنگام سلطۀ این روانان  شکار ی( ررار

کنام دو ارلام در طباعت را که یک( یحصول غذای( دارد و دیگری به دلال( از دلایل  و را از کلاف 
سلاوی ارللاام اول  راد ارلام دوم را به، افداده است. فشار گرسنگ( و رنج  و و ناز طلب زن(گ( و بقا

را  یدوم سلاود ماچوو از دادو غذا به یردیلااو ارللا ،(عاطب ۀزیاول به یکم غر ماافراد ارلکش(. ی(
بان( کرد که تواو بر پایهٔ رانوو تجرب( پاشکنن(. ی( ناو را به یال خود رها ی(  ورن(،(دست نمبه

جنگنلا( و سلاتازه کردو ی( دیگر به رص( نابودکنن( و با یکه ی(یردیاو ارلام دوم به ارلام اول یمل
کنن(. یت( اگر یردیاو ارلام دوم پاروز شلاون(، بعالا( اسلات کلاه بلاه یردیلااو ارللاام اول اجلاازۀ ی(
شاو را ب(هن(. یعمول ناست کلاه در تلااریخ بشلار چنلاان فاتحلاان( از خلاود هایین(ی از داشتهبهره

 باعت( غریزی نشاو داده باشن(.اعمال( از غارسنخ اعمال ط

 . انسان در جهان اخلاق5

هلاا و ای از درا، پلااره، از جمللاه انسلااوهای طباعت بر یوجودات طباعتدر عان یکویت رانوو
های عام و بایستۀ طباعت ناسازگار است. ستازۀ غرایز و بلاه تبلاع  و سلاتازۀ رفتارهای انساو با رانوو

هلاای طباعلات در یحلااط هلاای  و از سلانخ رلاانووزع طباع( است که رانوو، یک ستازه و تناایاال
یوجودات زیست( صایب ادراا و اراده است. اراده در ایلان یوجلاوداتْ تلاابع یاللا( اسلات کلاه از 

گارد. این یال یا با یال دیگر در جهت یخالف درگار ناسلات یلاا یبلاتم بلاه ای سرچشمه ی(غریزه
، اراده در  وردگلااه( کشان(. در صلاورت دومسوی دیگر ی( رفتار را بهرراب( است که اراده و به تبع 

گارد که یال یک غریزه باش از یال غریزۀ رراب باش(. این ایکاو وجود دارد کلاه در یلاوارد ررار ی(
، سلاوی یقصلا( وایلا( تجمالاع شلاون( دیگر هماهنگ( داشته باشن( و ایاال بهتجرب(، غرایز با یک
هلاای خلاود ، شلاوق غرایلاز بلاه خواسلاتهضعات که یوارد تجرب(  و کم ناستلاک در دشوارترین و

دیگر کن(. در این هنگام است که نبلارد غرایلاز بلاا یلاکهای یتفاوت و یتعارض یال ی(سوی راه به
ای پاروز است که ناروی یال  و باش از رراب باش(. ایلان غرایلاز از طباعلات شود و غریزه غاز ی(

 ان(.های( که از راه تجربه رابل ردگاریشون(؛ رانووی طباعت اداره ی(هااست و با رانوو
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شلاود کلاه بلاا نخستان درا یتمایز از درا و یال برخاسته از غرایز  و هنگام در انساو یاصل یلا(
های زیست( طباعلات سلاازگاری و ین(ی از یواهب طباعت با رانووبودو همۀ شرایط بهره وجود فراهم

خواه( که جز ینشا  طباعت اسلات. تکثّلار و تملاایز ، ینشأی( ی(کن(. این درا یتمایزهماهنگ( نم(
تواو در ذیل رانوو وای(ی در طباعت ین(ر  ساخت و  و تنوع را به سلانخ وایلا( ایاال در غرایز را ی(

ه طباعلات تواو به دلال تفاوت سلانخ( بلا، ایا درا یقابل تمام ایاال برخاسته از غرایز را نم(بازگردان(
طلب(. این نهاد از تبار دیگری اسلات و هرچنلا( در ارجاع داد. این درا ویژۀ انسان( نهاد دیگری را ی(

، لاک از طباعت ناست. این نهاد عبارت است از عقل؛ فصل یقوم و فصل اخالار نلاوع طباعت است
رود؛ و از  و بلاروو یلا(یان( ، لاک در طباعت نم(شودانسان(. وجود نوع انسان( از طباعت  غاز ی(

یحلاض طللاوع عقلال در وجلاود  کن( عقل اسلات. بلاهنهادی که ایستای( طباع( را از انساو سلب ی(
رو، شلاود و از ایلانانسان(، ترکاب انساو از اجزای طباع( به ترکاب طباعت و یابع(طباعت وارد یلا(

، انساو طباع( را با یفلاظ ، چوو از طباعت ناستشود. عقلدرا و ارادۀ او در طباعت یحصور نم(
رسلاان(، بلاه کن(.  نچه ایلان انتقلاال را بلاه انجلاام یلا(سوی طباعت ینتقل ی(یرتبۀ طباعت به جهاو  و
زنن(. عقل با طباعلات شود که بر دو ناروی بزرگ ادراا و ارادۀ عقل تکاه ی(ناروهای عقل ینته( ی(

، لاک با رلاوانان طباعلات بردطباعت فریاو نم( ، لاک از طباعت فراتر است؛ عقل ازناسازگار ناست
هلاا را بلاا خلاود هماهنلاگ در راستای بقای در طباعت هماهنگ( دارد و در راستای عبور از طباعت  و

بلاار  ورد. نتاجلاۀ همتلاا را بلاهکن( تا انساو را در دو جهاو طباعت و اخمق ساکن سازد و ترکاب( ب(ی(
عت با جهاو اخمق با وساطت عقل انسان( است.  غازی(و انسلااو جواری جهاو طبااین ترکابْ هم

، طباعت را به یادۀ جهاو عقل( اخمر( ب(ل کرده اسلات و صلاورت عقللا( انسلااو جهلااو از طباعت
ده(. نبرد بزرگ عقل با غرایز و ایاال در جهاو طباعلات شلاکل طباعت را به جهاو اخمق پاوست ی(

دیگر تبلااین دارد. . چاست( ایلان نبلارد بلاا چاسلات( نبلارد غرایلاز بلاا یلاک ۵۵ ، ص70۹۴، )لاهاج( گاردی(
سرنوشت هر شخص انسان( و سرنوشت جایعۀ بشری در گرو نتاجۀ این نبرد است. 

، لالاک نالاروی عقلالْ کن(وابستگ( ش(ی( انساو به غرایزْ روانان جهاو طباعت را بر او یاکم ی(
ته از غرایز را یمکلان سلااخته اسلات. نالاروی عقلالْ های سهمگان ایاال برخاسرویاروی( با یورش

دیگر هلاا بلاا یلاکهای برخاسته از نبلارد غریلازهداشت  و از  سابطالب یفظ یرتبۀ طباعت و نگاه
تابن(. غرایز تنها عقلال را بلارای فلاراهم سلااختن ، لاک غرایزْ وجود عقل را در برابر خود برنم(است

خواه( غرایز را از همۀ گزن(های یمکلان یفلاظ کنلا(. عقلالْ ، لاک عقل ی(خواهن(ایاال خود ی(
داشت؛ عقل وجود غرایز را بلارای ها را روا ی(بود، گزن( بر  ودشمن غرایز ناست که اگر چنان ی(



۹۳ 

 نییتب
 آن

دوم
ان 

جر
 به 

لاق
اخ

ول 
ن ا

جرا
 ا  

قال
انت

 

دیگر و بلار خلاود کوش( تا  نها را از سرکش( و طغااوِ بلار یلاکبان( و ی(زن(گ( در طباعت لازم ی(
هلاای خلاود را در ایلان کلاه رلاانوو و؛ ب(توان( یقِّ غرایز را استافا کن(ی(بازدارد. تنها عقل است که 
هلاای طباعلا( یلااکم بلار غرایلاز را چنلااو در توان( رلاانوو، تنها عقل ی(جهت وانه(. به تعبار دیگر

یرزهای هر غریزه یفظ کن( که غرایز با انجام کار طباع( خود در عمراو طباعت فعّال باشلان( و از 
 دیگر کشا(ه نشون(.از یرزها چناو بازداشته شون( که به تعطال( یا  ساب زدو به یکعبور 

، لالاک بلاه هلااچ شلاوداز عجایب عقل این است که هرچن( در هر شخص انسان( یاضر یلا(
،  و را بلار هلار ، هلار رلاانون( داشلاته باشلا(، تعلق نلا(ارد. عقلال، از  و نظر که شخص استانسان(
، هلار چلاه بگویلا( و هلار الزایلا( سازد. عقل، یاکم و جاری ی(جهت که عقل دارد، از  و انسان(

کن( و ایکلاام خلاود را از یسلاار طباعلاتِ گوی( و بر  و الزام ی(، برای طباعتِ عقل ی(داشته باش(
سلاازد. غرایلاز هلار کن(. این خصلت عقل او را از غرایز یتمایز ی(خود به اشخاص خود ینتقل ی(

خواهلا(. غرایلاز بلاه ان( به  و شخض تعلق دارد و هر چه بخواه( برای همان شلاخصشخص انس
توان( رفتار کنلا(. اش بخواه( ی(تع(د اشخاص پراکن(ه و یتع(دن(. هر شخص( هر طور که غریزه

شلاود. غرایلاز شخصلا( بلارای در کنلاار اگر غرایز به یال خود رها شون( اجتماع انسان( یمکن نم(
، عقلالْ ترین یرتبهن و تعایل با هم ناز نااز به نوع( دخالت عقل دارن( تا در نازلدیگر ررار گرفتیک

 ترین پریشان( یمکن پاش  ی(.ها یاکم سازد تا کمهای طباعت بر  ونظم( را بر یسب رانوو
از لوازم شخص( نبودو طباعت عقل این است که روانان  و هملاۀ افلاراد انسلاان( را بلاه یکسلااو 

، از انسلااو دیگلار ، از  و جهت که صایب عقل اسلاتده(. هاچ انسان(ود ررار ی(پوشش خ زیر
، تا رانوو جاری بر  و بر دیگری جاری نباش(. عقل همۀ افراد صایب عقل را به یکم ج(ا ناست

کن(. ههلاور ها را به وی(ت وارع( خود ینتقل ی(کن( و تکثّر ع(دی  وهویت وای( خود یک( ی(
در شخص انسان( این است که او هر چه دربارۀ خود بخواهلا( بلاه یکسلااو دربلاارۀ  یکویت عقل

دارد. طباعلات خواه( و از هر چه دربارۀ خود ناپسن( داشته باش(، برای هملاه ناپسلان( یلا(همه ی(
ده( و نه اشخاص را در رفتارهای یتقابل و وای( عقل( نه شخص را در رفتارهای یتنارض ررار ی(

ای در دسلات شلاخص دیگلار ده(. طباعت وای( عقل( هاچ شخص( را وسلاالهی(ناسازگار جای 
انلا(. ، بلکه در نزد  و هملاۀ اشلاخاص صلاایب عقلال غایلاتده(برای رسا(و به غایتش ررار نم(

دارد بلاه تعلااوو و  بودو هر شخص برای شخص دیگر از  و جهت که ذیل غایت وای( ررار وساله
شلاود تلاا همگلااو بلاه یکسلااو در غایلاات عقلال سلاهام یلا( همکاری بر اجرای روانان عقل ینته(

 . 17و  ۵۴ ، صتا، ب()یقایسه کنا( با کانت باشن(
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شلاود و  ثلاار خلاود را هویلا(ا ، یاضر ی(، از یضور انساو، عقل در جهاو طباعتب(ین ترتاب
، لالاک دشلاوسازد. هر جا عقل یاضر نباش( چازی جز روانان طباعت در رفتارها  شکار نملا(ی(

شلاود. ، عقل یاضر نباش( طباعلات دچلاار تخریلاب و تبلااه( یلا(اگر با یضور انساو در طباعت
، عقلال در خاستگاه این تخریب و تباه( وجود طباع( انسلااو اسلات. هلار جلاا بلاا یضلاور انسلااو

شلاود و یوجلاودات  و بلاه برکلات وجلاود عقلال در راسلاتای طباعت یاضر باش( طباعت  بادتر ی(
 گارن(.ی( ارعقل( رر غایات

جهاو اول اخمق در طباعتْ جهان( است که در  و رفتار شخص انسان( را روانان عقل تعلااّن 
کنن(ۀ رفتار انساو از غرایز و ایاال  زاد است. هر شخص وای( ، ارادۀ یتعانده(. در این جهاوی(

(د و از هملاان جهلات بلاه پسنخواه( و چازی را نم(، چازی را ی(انسان( از  و جهت که عقل است
شود. او از همان جهت بلاه خودیلات خلاود توجلاه های یاضر در اشخاص دیگر یرتبط ی(همۀ عقل

 شود؛ خود او یک خود همگان( است.رو، با دی(و خود به خودگروی یبتم نم(کن( و از اینی(
، هملاه کننلا(یلا(، همه به وع(ه وفلاا گوین(اکنوو در این جهاو اخمق است که همه راست ی(

کوشلان( و دیگر ی(، همه در یفظ جاو و یال یکگردانن(ایانت را یفظ کرده به صایب  و بازی(
، ورود به جهلااو اخلامق در یک کلمه، همه به انجام عمل ناک اهتمام دارن(. در جهاو طباعت… 

فعلاال اختالااری او را ، بلاه ایلان یعنلاا کلاه هملاۀ کلاردار و اکنلا(شخص انسان( را ساکن جهاو عقل ی(
دارد. کن( و از دخالت غرایلاز و ایالاال در یلاریم  و دور نگلاه یلا(برخاسته از رانوو عقل( اخمر( ی(
 بان( کرد.تواو از راه شناخت روانان طباعت تباان و پاشگاه نم(کردار اختااری چنان انسان( را هاچ

هلاای بود. تعاّن اراده از روی رلاانوو  نچه گذشت، تباان ورود از جهاو طباعت به جهاو اخمق
کرداری عقل شرط ورود و شرط بقا در این جهاو است؛ چه این تعاّن بلار شلاخص انسلاان( گلاوارا 

ین(ی از یطلوب غرایز با پاروی از روانان کرداری عقل باش( و چه سخت و سنگان. گاه لذت بهره
کنلا(. های زیادی را بر انساو تحمال یلا(رود. گاه پاروی از روانان کرداری عقل هزینهاز دست ی(

در چنان یواردی یمکن است کس( ساکن در جهاو اخلامق باشلا( و در علاان یلاال بلاا نلااگواری 
، هرچن( یسلماً این ناگواری از یا  عقل( ناست. عقل ساکن کردارهای عقل( را به انجام رسان(

، رْ( به کمال عقللا( رسلاا(ه اسلاتدر این یرتبه هرچن( در سار طباع( خود با ورود به جهاو اخم
، بلاه ای را بپامای( تا در خود عقل و نه در نسبت عقل با طباعتلاک هنوز در یرتبۀ عقل( بای( یرتبه

، فاصلالۀ شلاخص انسلاان( را از جهلااو طباعلات دورتلار کمال( دیگر برس(. این کمالْ هر چه باش(
عقل( بلاه انلا(ازۀ فاصلالۀ کملاال اول عقللا( از  تواو گفت فاصلۀ  و از کمال اول، لاک ی(سازدی(
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«جهلااو دوم اخلامق»و  «جهلااو اول»تواو دو طلارف ایلان فاصلاله را بلاه جهاو طباعت است. ی(
استفاده کرد. هلار کلاه در جهلااو دومِ  «ینزلت دوم اخمق»و  «ینزلت اول»توصاف کرد یا از تعبار 

، بلاا داشلاتن ین( اسلات و در علاان یلاالهای کمال( جهاو اول بهرهدارد از همۀ ویژگ( اخمق ررار
دارد،  های کمال( دیگر از نقصاو  و پاراسته اسلات. هلار کلاس در جهلااو اول اخلامق رلارارویژگ(

، عبلاور بلاه جهلااو دوم ، ول( در سار ت(ریج( عقلیمکن است نتوان( به جهاو دوم اخمق راه یاب(
یگری از کمال در این یرتبه بر عقل اخمق جز با ورود به جهاو اول اخمق یمکن ناست. فصل د

، ده( و ب(ین ترتالابتر را در ضمن  ثار خود ررار ی(شود که کمال پاششخص انسان( افزوده ی(
تلاری ثابلات تر ثابت ش(ه است در وضعات بع(ی با روت و ش(ت بلااشهر چه در وضعات پاش

ط به جهاو طباعلات کلاه هماشلاه شود که خطر سقویان(. ورود به جهاو دوم اخمق یوجب ی(ی(
 تر شود.، کمکن(ی( انساو را ته(ی(

شود؟ چه چازی است که بلاا ایا این چه فصل( است که یوجب ورود به جهاو دوم اخمق ی(
کن(؟ تر ارتقا پا(ا ی(، عمل اخمر( از ناک به ناکش(و  و ضمامه

 . حرکت در جهان دوم اخلاق1

بالااو   «وهافه»کن(؛ این الزام با کلمۀ قلْ پاروی از رانوو اخمق را الزام ی(، عدر جهاو اول اخمق
، ضرورت( است در یقلاام ایتثلاال؛ ضلارورت( «وهافه». «وهافه است که راست بگوی(»شود: ی(

، لالاک جز ضرورت ین(ر  در رانوو اخمق. هر رانوو از رلاوانان اخلامق ضلارورت و کلالات دارد
خاسته است. فرق است یااو کلات( کلاه خاسلاتگاه  و ضلارورت نباشلا( و کلات  و از ضرورت بر

کردو به رانوو اخمق یوجلاب  کلات( که یسبوق به ضرورت و برخاسته از  و باش(. ضرورت عمل
سلاو شلاون(. دیگر هلامشود تا ضرورت یقام ایتثال با ضرورت ین(ر  در رانوو اخمق بلاا یلاکی(

های عایل. وضلاعات نظر از وضعات، صرفق استضرورت نخست یربوط به خود رانوو اخم
دوم یربوط به عایل است؛ عایل بای( خود را الزام کن( تا به ضرورت ین(ر  در رانوو تن ده( و  و 

ضلارورت  -چلاه از رلاانوو تمکلاان کنلا( یلاا نکنلا(  - را به یقام عمل در ورد. یخاطب رانوو اخمق
ایتثال در جانب یخاطب است که بای( خلاود  ین(ر  در رانوو یحفوظ است؛ لاک ضرورت یقام

توانلا( وارد ، کس( از جهلااو طباعلات یلا(طور که گذشترا در وضعات ضروری ررار ده(. هماو
هلاای جهاوِ اخمق شود که ضرورت یقام ایتثال را بر عه(ه گارد و هملاۀ وهلاایف ناشلا( از رلاانوو

 اخمق را در این جهاو هاهر کن(.
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، لالاک ایلان خرسلان(ی شلاودهای اخمر( خرسن( یلا(ان( از رانووعقلْ از پاروی شخص انس
های غرایز به سبب تقلا(م داشلاتن ش(و از فریاو یمکن است در شخص انسان( یاکم نباش(. دور

های عقل از طلارف شلاخص انسلاان( یمکلان اسلات کلاام او را تللاخ کنلا(. عقلال پالاروی از فریاو
شلا(و از  چه کام او تلخ بشود یلاا نشلاود؛ چلاه دور ؛طلب(های اخمر( را از صایب خود ی(فریاو

لذت رسا(و به ایاال غرایز برای او سخت باش( یا نباش(. این ایکاو هست که شخص انسان( در 
، لالاک های غریلازه تلارجاح دهلا( و  و را یقلا(م سلاازد، فریاو عقل را بر فریاوستازۀ عقل و غریزه

و لذتِ رسا(و به یطللاوب غریلازه چنلااو یغللاوب خرسن(ی عقل در برابر رنج یاصل از کنار نهاد
 باش( که رنج و تلخ( یا سخت( رابل توجه( را بر شخص وارد کن(.

گماو نویسن(ه بر این است که ورود به جهاو اول اخمق و عبور از رلاوانان جهلااو طباعلات در 
ن ؛ هرچنلا( ایلاهلاا یتورلاف شلاودینطقۀ اراده، یستلزم این ناست که درخواسلات یلاا طللاب غریلازه

ها در جهاو اول اخمق تحت ساطرۀ روانان اخمق یهار شون(.  ساو ناست که غرایلاز درخواست
ها را به دور از ارتضا  روانان اخمق از صلاایب خلاود طللاب های خود بگذرن( و  واز درخواست

نهلا( و در برابلار  و ، هرچن( شخص انسان( بلاه فریلااو غریلازه ورعلا( نملا(نکنن(. در این وضعات
ش(و خود از یطلوب غریزه و به تبع  و از دست دادو لذت یاصلال از  ، لاک دورکن(ویت ی(یقا

های اخلامق کن(. ورود به جهاو اول اخمق با ایتثال فریاوای را روانۀ درا او ی( و رنج و سخت(
عقل  ، یک ج(ال یااو غریزه ورواز روی اِربال و خرسن(ی شخص انسان( یمزم ناست. از همان

شود و یک ج(ال و ستازه یالااو ایلان در جهاو طباعت پاش از ورود به جهاو اول اخمق برررار ی(
دو پس از ورود در جهاو اول اخمق. در ج(ال اول هنوز پاروزی عقلال بلار غریلازه یاصلال نشلا(ه 

، لاک یفظ و دوام این پاروزی در گرو یان(و شلاخص است. در ج(ال دوم عقل پاروز ش(ه است
تلار از جلا(ال اول ن( در جهاو اول اخمق است. تصور نگارن(ه این است که ج(ال دومْ  سلااوانسا

تلار دست  وردو  و  ساو ، یفظ یک کمال از بهطور کل(نمای(. بهناست؛ هرچن( هاهراً چنان ی(
 ای دیگر در کار باش(.که راع(ه، یگر  اینناست

یاب( که در شخص انسان( یلکلاۀ پالاروی از  تحقّق ی( ش(و در جهاو اولِ اخمقْ ورت( یان(گار
هلاای ، شرط ورود به جهاو اول اخمق عمل به رانووهای اخمق یاصل شود. به تعبار دیگررانوو

، لالاک شلارط بقلاا و ، چه این عمل از یلکه نشأت گرفته باش( یلاا از  و ناشلا( نشلاوداخمر( است
شود. تا هنگای( که یلکۀ پاروی از رلاوانان اخلامق یاسّر نم(یصول یلکه یان(و در این جهاو ب(

در شخص انسان( یاصل نش(ه باش( ایکاو لغو جواز یضور او در جهاو اول اخلامق بلاه سلابب 
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نافریان( از رانوو اخمق یا نقض  و وجود دارد و یعمولًا ناز در تجربه چنلاان اسلات. بلاا ورود بلاه 
، نظم( غریزه که طالب بازگشت به یوطن طباعت اسلاتب(جهاو اولِ اخمق و استقایت در برابر 

شلاود. در ایلان به ت(ریجْ جواز یضور دائم( یا تابعالات شلاهرون(ی او در ایلان جهلااو صلاادر یلا(
، ایا ایلان ایکلااو بلاه یراتلاب ؛ هرچن( هنوز ایکاو بروز ستازه یااو عقل و غریزه وجود داردصورت
ست، ایا در چه هنگام است که ورود بلاه جهلااو دوم اخلامق تر اتر از ایکاو در یرتبۀ پاشضعاف

کلاه   و ، بلا(رسان(افت(؟ جهان( که بروز ستازه یااو عقل و غریزه را به ی(ارل یمکن ی(اتفاق ی(
بودو از دست غریزه و ایاال یاصل از  و را داشت. بای( در شلاخص  گاه بتواو ادعای در ایاوهاچ

یا چه ایری در ترکاب وجودی او یاصل شود تلاا بتلاواو یطملائن شلا( کلاه انسان( چه اتفار( بافت( 
 دیگر است؟ تفاوت او با وضعات سابق به فاصلۀ دو جهاو عان( با یک

، عایل تفاوتْ عبارت است از طوع یا رغبت و رضایت یا خرسن(ی. به نظر نگارن(ه
؛ «فریاو اخمر( را ایتثال کن» رانوو جهاو اولِ اخمق این است:

 .«به وع(ۀ خود عمل کن»؛ «دار باشایانت»، «راست بگو»، از باب نمونه -
ایتثال کن؛  «با رغبت و رضایت»فریاو اخمر( را  رانوو جهاو دوم اخمق این است:

؛ «دار بلااشایانلات ،با رغبت و رضلاایت»؛ «راست بگو ،با رغبت و رضایت»، از باب نمونه -
 .«عمل کن به وع(ۀ خود ،با رغبت و رضایت»

؛ زیلارا شلاخص انسلاان( را از جهلااو تجربلا( تر ایتثال عقل( است، فریاو خاصفریاو ایتثال دوم
کنلا(. ثملارۀ ایتثلاال از روی طباع( یا جهاو غریزه دورتر ساخته و به اعماق جهاو عقللا( وارد یلا(

. رغبت و رضایت یک سُرور عقل( است که نخستان پاداش عقل به فاعل کلاردار اخمرلا( اسلات
طلاوری کلاه یابلا(؛ بلاهاین لذت از یرکز عقل به همۀ یراتب وجود تا یرتبۀ یس تسرّی و جریاو ی(

، گردن(. در علاان یلاال، یغلوب  و ی(های غریزی که جز در یس و خاال یضوری ن(ارن(لذت
( ، لاک عقل ایشلااو ارزشلاهرچن( برای ناهراو به ساکناو این جهاو این سرورِ عقل( فراهم ناست

طلاوری کلاه  رزو ، بلاهباننلا(کنن( که  ناو را شایسلاتۀ ایتلارام یلا(را برای ساکناو جهاو دوم درا ی(
 بودن(.کنن( که چوناو ایشاو ی(ی(

باایا( از همان زاویه یسئله را بررس( کنام. کسلاان( کلاه تنهلاا در جهلااو طباعلات رلارار دارنلا(، 
، ایلاا نلازد شلاون(ینلا( یلا(و گاه از  و ناز بهرهکنن( درست است که به دنبال لذت غریزه یرکت ی(

فلارض  ، درکلاردو غرایلاز کنن(. افراد این جهاو با دنبالین(ی درا نم(خود ایترای( برای این بهره
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شون(. طباعتْ به سادگ( یواهب خود را در دست همگلااو ، رنج فراوان( ناز یتحمل ی(ین(یبهره
شلاون(. فقلا(او های زیلاادی را یتحملال یلا(یافتن  و یواهب یشقت ها برایده( و انساوررار نم(

هلاای هلاا خاصلاات جهلااو طباعلات اسلات. رلاوّه ورد و این فق(اوها رنج دیگری را فراهم ی(لذت
های ایلان ، انساوتوانن( لذایذ خود را در زیاو نگه دارن(. در عان یالان( و نم(جسمان( تابع زیاو

خواهنلا( کلاه نگرن( و ی(های اخمق به دی(ۀ ایترام ی(ساکن در یطلق جهاو هایجهاو به انساو
های طباعت به نالاروی اخلامقْ خلامص شلاون(. هملاان از ایشاو باشن( و از رنج یاصل از فق(او

؛ وضعات به نوع( در ساکنان جهاو اول اخمق نسبت به ساکناو جهاو دوم اخمق بررلارار اسلات
ان( و در عان یلاال، درا رغبت( و دشواریل فریاو اخمر( دچار کراهت و ب(زیرا  ناو گاه در ایتثا

ای ناست و سلااکناو جهلااو دوم از ایلان یشلاقّت و رغبت( ایر پسن(ی(هکنن( که این کراهت و ب(ی(
 ان(.سخت( رهای( یافته

کردو بلاه  خار )عمل کردو به را عمل - اعم از بای(ها و نبای(ها -اگر ایتثال همۀ فرایان اخمر( 
تلاواو بلاه گلااه یلا(کن(  بنلاایام،  وکردو به کرداری که عقل یحض  و را اختاار ی( بهترین یا عمل
کنن(ه و یلاافظ  و عملال و کردو به خار از روی یلکۀ یمایت کردو به خارْ با عمل فرق یااو عمل

دو به کردار خالار از روی کر کردو به خار از روی رغبت و رضایت نزدیک ش(. با عمل ناز با عمل
کلاردو  کردو به کردار خار با عملال ، لاک عملشویمرانوو اخمق یا به جهاو اول اخمق وارد ی(

دست  وردو یلکلاۀ انجلاام  به کردار خار از روی یلکۀ  و تفاوت دارد؛ گاه انجام کردار خار برای به
و اول اخمر( است و دوی( شرط این کردار است و گاه از روی  و یلکه. اول( شرط ورود به جها

، لالاک هلار دو فاعلال بقا و یان(گاری در  و جهاو و در عان یال یستقر ساختن  و یلکه در فاعلال
انلا(. فصلال اخالار سلااکناو جهلااو اول اخلامق  - چه از روی یلکه باش( یا نباش( - کردار اخمر(

ر کردارهای ناک و فصل اخار بقلاای های اخمر( دال بیضور در جهاو اولِ اخمق، ایتثال فریاو
؛ چلاه نحلاو یطللاقهای یذکور از روی یلکۀ انجام  و کردارهاسلات، بلاهدر این جهاو ایتثال فریاو

فاعل نسبت به انجام این کردارها در وضعات رغبت و رضایت باش( و چه در وضلاعات سلاخت( و 
ش(و رغبت به انجام  ز اضافه، ایا فصل اخار یضور در جهاو دومِ اخمقْ عبارت است ادشواری

کردار ناک از روی یلکۀ به جای  وردو کردار ناک. انجام کار خار گاه با رغبت و رضایت است و 
دهلا( در ینزللات کسلا( گاه با کراهت و دشواری. کس( که کار ناک را با اکراه و سخت( انجام یلا(

هلار دو، کلاار خالار را بلاه انجلاام  ؛ هرچنلا(رسان(ناست که کار ناک را با طوع و رغبت به انجام ی(
ان(. رضایت و رغبت در برابر دشواری و سخت( ناهر به وضعات فاعل در یان انجام کلاار رسانا(ه

؛ چه ایلان انجلاام از روی خار است. یضور در جهاو اولِ اخمقْ یشروط است به انجام کار خار
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بهترین وضعات فاعلال فعلال و رغبت باش( و چه از روی سخت( و دشواری. رغبت به خارْ ناهر به 
، رطعاً کلارداری کلاه یطابقلات کایلال بلاا وضلاعات فاعلال رواین تطابق کایل فعل با فاعل است. از

تر است از کاری که در  و یااو فاعل و فعل هماهنگ( کایل وجود ن(ارد. کرده است، کایل برررار
ق از روی طوع و رغبت است که ، روادی( ورود به جهاو دوم اخمقْ  وردو رانوو اخمب(ین ترتاب

ش(و یال طباع( به یحبّت و رضایت عقل(؛ یبّ و خرسن(ی عقللا( بلارای  یمزم است با تب(یل
 سوی این رانوو از روی این رغبت و رضایت است. عمل به رانوو اخمق یوجب تعان اراده به

 . مبدأ جهان طبیعت و جهان اخلاق7

از جهلااو طباعلات ناسلات و در ، جهاو طباعت است. عقلال تر بااو ش( که  غاز وجود انساو ازپاش
طباعلا( اسلات  شود. عقل که یک یوجلاود فلاراعان یال با یضور در انساو به جهاو طباعت وارد ی(

گردان(. جهاو اخمق جهاو عقللا( کن( و او را یتعلق به جهاو عقل( ی(انساو را از طباعت یمتاز ی(
 طور که غرایز انساو به جهاو طباعت تعلق دارن(.هماو، دارد است و عقل انسان( به این جهاو تعلق

، جهاو عقل طور که جهاو طباعت و روانان  و ساخته و یصنوع طباعت انساو ناستایا هماو
و روانان  و ناز ساخته و یصنوع عقل انساو ناست. یب(أ و  فرینن(ۀ جهاو طباعلات یمکلان ناسلات 

طور که یب(أ و  فریننلا(ۀ جهلااو عقلال یمکلان ، هماواعت باش(طباعت باش( یا یتعلق به جهاو طب
یانن( جهاو طباعت یک یوجلاود یمکلان اسلات و ناست یتعلق به جهاو عقل باش(. جهاو عقل به

یوجود یمکن در هاچ ایری از ایور خود شرط کاف( برای ی(وث و بقا ن(ارد. هم جهاو طباعلات 
ان( که وجود او یشروط بلاه هلااچ ی( وابستهیب(أبه  - چه در ی(وث و چه در بقا - و هم جهاو عقل

های طباع( یلااکم بلار انسلااوْ یصلانوع و طور که رانوو، همانشرط و را( و یرزی ناست. بنابراین
 های عقل( اخمر( ناز یصنوع و ساختۀ او ناست.ساختۀ انساو ناست، رانوو

الأیری طباعلات کشلاف های نفسو رانووساالأیری اخمر( را بههای نفسعقل انسان( رانوو
گلااه کلاه ویژه  و، بلاهها، لاک همۀ این رانووکن(. هرچن( طباعت عقل در این اکتشاف تواناستی(

های شخصلا( و نلاوع( طباعلا( یبلاتم  گارد و به ستازه با غرایز و خواسلاتهعقل در طباعت ررار ی(
توانلا( ل در فراز و نشاب زن(گ( در طباعلات وارعلااً نم(، در دسترس او ناست. طباعت عقشودی(

ش(ه کشف کن(. طباعت عقلال تنهلاا در طور تضمانهای یتعلق به جهاو عقل( اخمر( را بهرانوو
جاسلات کلاه عقلال صلاورت اولالاه و غاراکتسلااب( تواناسلات. در این ای از این روانان بلاهکشف پاره

شلا(ه طور تضمانتنها بههای جهاو عقل را نهۀ رانوویستکمل بشری ناازین( به عقل( است که هم
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توانلا( عقلاول یسلاتکمل کن(. تنهلاا چنلاان عقللا( ی(ش(ه به  و عمل ی(طور تضماندان( که بهی(
صلاورت  سلاوی جهلااو عقللا( اخمرلا( بلاه هلاای جهلااو طباعلات بلاهبشری را در همۀ پاچ و تاب

. چنان عقل( جز به یب(أ عقل و یب(أ اخمق  07۴۔070 ، ص7010، )لاهاجلا( ش(ه ه(ایت کن(تضمان
تعلق ن(ارن(؛ به این یعنا که همۀ کمالات او یستقاماً یستن( به این یب(أ هستن(. بلاا یضلاور چنلاان 

شلا(ه از سلااکناو جهلااو عقللا( طور تضمانعقل( در جهاو طباعت عقول یسلاتکمل بشلاری، بلاه
شلاون(. هرگلااه چنلاان ه بر غرایز طباعلا( پالاروز ی(ش(طور تضمانشون( و با پاروی از ایشاو بهی(

شلاود و  ثلاار جهلااو ای در جهاو طباعت وارع شود جهاو طباعت به جهاو عقلال یتصلال ی(وارعه
گردد. از این  ثار است غلبۀ رانوو عقل بر رانوو غریزۀ طباع( در عقل در جهاو طباعت  شکار ی(

الااری بشلار و رُلارب عقلال بلاه یبلا(أ هسلات( و وجود انساو. پاوست طباعت به عقل در یرکت اخت
 اخمق غایت نظام اَیسن هست( و اخمق است.

 . تطبیق قرآنی5

، ناکلا( را بجلاای  وردو هر که بلاه رغبلات »؛ «فمن تطوّع خاراً فهو خارٌ له»  ی(ه است: ق ان ک یمدر 
گلارفتن  ایلان بلار عهلا(ه، دکار خار را بر عه(ه گار رغبتْ به ههر ک . 71۴سورۀ بقره،  یۀ )« است ناکبرایش 

 انباشت خار بر خار است.صورت  به تجماع  و وترکاب ، خاری است برای او و در نتاجه، رغبت به
اعم از انجام دادو فعلال  -، به یعنای  وردو یک فعل  «کُره»، در یقابل «طوع»از یادهٔ « تطوّع»

ت. یعنای بلااب تفعّلال عبلاارت اسلات از ، اربال و رضایت اسیقروو به رغبت -کردو فعل  یا ترا
اعم از انجلاام  -به یعنای پذیرفتن یک فعل و انجام  و « تطوّع»، پذیرفتن )یادۀ یک فعل . بنابراین

طوری که هاچ کُره و سلانگان( بلاا  و ؛ بهاز روی رغبت و رضایت است -کردو  و  یک فعل یا ترا
ویژه در فعلال ، بلاهردو یا نااوردو یک فعلال و عملال، رضایت و رغبت در  و یاخته نشود. این اربال

تر است. تر و کمااب، یهم، به سبب ش(ت الزام ین(ر  در  وواجب و ضروری یا یرام و یمنوع
، نلاه ، انجام دادو یک عمل ناک از روی رغبت و اربال با انجام دادو یک عمل نالاکبر پایۀ این  یه

کلاه از روی اکلاراه و سلانگان( و ناخرسلان(ی ، چه رسلا( بلار اینناست ، یساویاز روی رغبت و اربال
، )= ینزللاتتواو با فزون( داشتن یک طرف بر طرف دیگر در یک درجه باش(. این ع(م تساوی را ی(

، لاک فاصلۀ ینزلتلا( یالااو ان(در یاطۀ جهاو اخمق یع(م تساو نیهر دو طرف ابااو کرد.  جهاو 
یانن( فاصلۀ ینزلت( یالااو دو جهلااو اسلات. ایلان دو جهلااو در علاان شلاباهت بلاه بهدیگر ها با یک و

دیگر در ینشا  فاعل( تمکان از  و رلاوانان ، با یکدیگر در یکویت روانان اخمر( بر ساکناو  ویک
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 غاز ش(ه است که دلالت بلار « ین ]= هر کس[»رو، در این  یه جملۀ شرط( با اختمف دارن(. از این
دارد. اختمف این دو جهاو اخمر( در  وردو افعال اخمرلا( ناسلات؛ زیلارا سلااکناو هلار دو در فاعل 

ها بر یسب روانان اخمق است. اختمف این دو جهاو در وجود یلاا ان( و تعان رفتار  ورفتار همگوو
فاصلالۀ  ش(ه از روانان اخمق است. وجود یا ع(م این عایلع(م عایل( در فاعل افعال اخمر( یتعان

 . 7۵ ، صتا، ب()نک: عمیه طباطبای( ده(دو فاعل اخمر( را در ان(ازۀ فاصله یااو دو جهاو ررار ی(
داری  ی(ه است. روزه، تکلاف( است که با غرایز راسخ در این  یه در ضمن  یات یربوط به روزه

، روایلان ز لازم اسلات. از، انجام  و بلارای انضلاباط غرایلاوجود انساو سازگار ناست و در عان یال
، ایلار  سلاان( ناسلات. تسلاهال نحلاوۀ ، از  و جهت که صایب این غرایز استداری بر انساوروزه
یری( اللّلاه بکلام »، «ین تطوّع خاراً فهو خارٌ له»های( کل( چوو داری در تشریع و  وردو جملهروزه

این عملال   یاز بودوطور ضمن(، دلالت بر یشقّتبه  717)سورۀ بقره،  یۀ  «الاسر ولا یری( بکم العسر
سلانگان( و  سلارِ ، ایلاا از داری را بلاه انجلاام برسلاان(، یمکن است انسلاان( روزهدارن(. ب(ین ترتاب

تواو این یعنا را از  یه استفاده کرد که هر کس این تکلاف را که خالار ، ی(کراهت باش(. بر این پایه
سلاازد.این یحتلاوا تر ی(تر و تلاامداری او را کایلال، روزهغبلات بپلاذیرد، بر خود به رضایت و راست

، لاک در علاان درسلات( ایلان  ورده شود« وین تطوّع صویاً فهو خارٌ له»بود که با عبارت یمکن ی(
؛ صورت رانوو در تمام ایور خار وارد ش(ه است؛ رانون( که ناهر به سبب اسلات ، جمله بهیطلب

.یک سبب خاصناهر به  نه

کنام که در طرف شرط از همان سورۀ یمیظه ی( 771سورۀ بقره  را با  یۀ  71۴اکنوو این  یه )
پلاس وین تطوع خاراً فإوّ اللّه شلااکر عللاام؛ »... دیگر برابری دارن(: )= یق(م  جملۀ شرط( با یک

 . 717)سورۀ بقره،  یهٔ  «تای داناسهر که کار ناک( را به رغبت انجام ده( ب(ان( که خ(ا شکرگزارن(ه
یورعات عایل اخمر( از روی رغبت و اربال در یااو عایمو به روانان اخلامقْ تبالاان ، تردر  یۀ پاش

ش(ه است و در این  یه به نسبت یااو یب(أ و ناز فریانروای اخمق با چنان عایل( اشاره شلا(ه اسلات. 
انا در طرف جزای شرط ررار داده است. شلاکرگزاری یب(أ اخمقْ خویش را با دو نام ناک شکرگزار و د

، از  و جهلات کلاه فعلال نالاک ) وردو فعل یَسن یلاا نالاکرس( که ایساو در برابر کس( به انجام ی(
کرده است. تمام یعنای ایساو در یب(أ اخمق و یبلا(أ هسلات( یحقّلاق اسلات کلاه هملاه بلاه او  است 

دهلا( و در علاان یلاال نالااز از او یطلقلااً پاسلاخ ی(ناازین(ن( و او به ایساو یحض ناازهای ایشاو را 
ینتف( است. یمکن ناست یوجودی به یب(أ هست( و اخلامق ایسلااو کنلا( تلاا شایسلاتۀ شلاکرگزاری 

لاک یب(أ اخمق عمل نالاک برخاسلاته از رغبلات و اربلاال و رضلاایت را در ینطقلاۀ یوجلاودات ؛ گردد
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را ایسلااو بلاه  دیگریکیساو یخلورات به تر ادانسته است و از این یهم دیگریکایکان( ایساو به 
خود ررار داده است و شکرگزاری در برابر  و را بر خود یقرّر داشته است. اگر یخلور( با انجام عملال 

جزای  و ایساو است: ، یب(أ اخمق یقرّر  و استکه  کن( بر پایۀ رانون(ناک به یخلور( ایساو ی(
 . ۹0،  یۀ )سورۀ ریمن  «داش ناک( جز ناک( است؟ یا پاهل جزا  الإیساو إلا الإیساو؛ »

توانلا( باشلا(، خ(اونلا( نلاام و چوو یاکم یحض اخمقْ و یجزی یحض  و جز یب(أ اخمق نم(
، ایا نلاام خود را در طرف جزای شرط ررار داده است که ورای هر پاداش( است که یخلوق او باش(

ش(ه باش( که دلالت بر عایل( بساار نهاو در  «گزارشکر»توان( از  و جهت ررین نام ناز ی( «دانا»
،  شلاکار ، یت( صلاایب  و عملالساکناو جهاو اخمق باش( که جز خ(ای دانا بر هاچ یوجودی

، تنهلاا توان( یوجود ایکان( را به جهاو اخمق وارد کن(ناست. اگر تنها و تنها خ(اون( است که ی(
 زلت اخمر( او را تشخاص ده(.توان( درجه یا ینو تنها اوست که ی(

شلاون(. ، کسان( که به انجام عمل ناک یوفلاق شلاون(، وارد جهلااو اول اخلامق ی(ب(ین ترتاب
، انجام عمل ناک از روی رغبت و رضایت  نها را وارد جهان( با ایکام و روانان بلاالاتر یریلۀ بع(

  یات باش(:توان( یضموو این کن(. از جملۀ این ایکام و روانان ی(ی(
؛ 7۴1،  یلاۀ )سورۀ بقلاره پس در ناک( کردو بر یک(یگر سبقت گاری(؛ «فاستبقوا الخارات»

  .۴1سورۀ یائ(ه،  یۀ 
  .77۴،  یۀ عمراو)سورۀ  ل ورزن(شتاب ی( کدر کارهای نا؛  و «ویسارعوو ف( الخارات»

کارهلاای نالاک ایناو هستن( کلاه بلاه ؛ «اولئک یسارعوو ف( الخارات وهم لها سابقوو»
  .۹7)سورۀ یؤینوو،  یۀ  جوین(شتابن( و در  و بر یک(یگر سبقت ی(ی(

گلارفتن اخمرلا( جستن در انجام کارهای ناک و خار یک پاش(، پاش(بر یسب تباان این نوشتار
است که بر پایۀ رغبت و رضایت از انجام کار خار تکاه دارد. در این جهاو دوم اخمق اسلات کلاه 

رسلاانن( کلاه بلاه ها کار ناک را از سر عنایت به رانوو اخلامق و پالاروی از  و بلاه انجلاام ی(تنهمه نه
تنها هلااچ کلاار سوی انجام کار ناک اهتمام دارن( تا در رلمرو این جهلااو نلاه کردو سریع به یرکت

ناشایست( یحقّق نشود که این ایر در جهاو اول اخمق ناز برررار است که در هاچ کلاار شایسلاته و 
ک( اهمال نشود. رغبت و رضایت به انجام دادو کار ناک که یوجب رفع سنگان( و دشواری در نا

سوی بر عه(ه گرفتن کارهای ناک یمکنلا(  ، شخص را بههای اخمق استبر عه(ه گرفتن فریاو
ها ررار ن(ه(. سبقت در جهاو اولِ اخمق، یوجلاب توان( خود را در یعرض  وکشان( که او ی(ی(
شود و سبقت در جهلااو دوم اخلامق یوجلاب ش(و اراده از تعاّن یافتن از جهاو طباعت ی( تردور
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گلارفتن در جهلااو اول اخلامق ، سبقت و پاشلا(گردد. به تعبار دیگرناروین(ی ارادۀ سره و ناب ی(
شلا(و  ، به دلال تضعافش(و از یوانع انجام دادو کار ناک است و در جهاو دوم اخمق برای دور

گرفتن برای تش(ی( اهتمام به انجام کارهای ناک است که زیانۀ  و را رغبلات ، سبقت و پاش(وانعی
 و اشتااق به انجام دادو  و کارها فراهم ساخته است.

شلاود و در در جهاو اول اخمق تنها اراده ی(اکثر بر پایۀ روانان دال بر انجام کلاار نالاک یتعلااّن ی(
سوی انجام کارهلاای نالاک برخاسلاته از رلاانوو و سلاپس بلار پایلاۀ  ت بهجهاو دوم اخمق بر پایۀ سرع

، دو شلاود. عکلاس ایلان دو وضلاعاتاراده یتعلااّن ی(، دیگرجستن و سبقت همگلاان( بلار یلاکپاش(
ای در جهلااو طباعلات تعلااّن ارادۀ خلاود را بلار یسلاب وضعات دیگر در جهاو طباعت اسلات. علا(ه

انلا( تنها  چنانای دیگر نلاهین( شون( و ع(هاز یتعلقات  و بهره ان( تاهای غریزی خود ررار دادهخواسته
دیگر سلابقت و ، در ایلان راسلاتا از یلاکنهایت گارن( و درکه در تعاّن ارادۀ خود بر این یبنا سرعت ی(

 ها به خلاودها و تعلق  وین( باشن( در تعلق خود به  وگارن( و هرچن( از یتعلقات غرایز بهرهپاش( ی(
های غریلازی یوجلاود در رباین(. در صورت تزایم یالااو ایلان خواسلاتهدیگر ی(گوی سبقت را از یک

 ها در بخش اول به یک گونه است و در بخش دوم به گونۀ دیگری است.، ستازۀ  واشخاص

 گیرینتیجه

عللاولات( ، بلاه رلاانوو علاتلا( و ینهایلات ، رفتار  دی( بر یسب رلاوانان  و کلاه دردر جهاو طباعت
شود. عبور از جهاو طباعلات بلاه جهلااو اخلامق بلارای انسلااو از  و ، یتعاّن ی(گرددطباع( بازی(

، یمکن ش(ه است. عقل رانوو اخمق را همچلاوو رلاوانان طباعلات جهت که صایب عقل است
ا در ، سنخ دیگلاری از رلاانوو علاتلا( و یعللاولات( رکن( و با تعان اراده از جانب این رانووکشف ی(

کن(. انساو به یاری عقل و با پاروی از رلاانوو های طباع( در جهاو طباعت یاضر ی(جنب رانوو
؛ نتاجۀ پاروزی عقلال بلار غرایلاز و ایالاال اسلات شود. این ورود،اخمق وارد جهاو اول اخمق ی(

ود که جهلااو شکه کار عقل به اتمام رسا(ه باش(. یاهات اخمر( فصل دیگری را یتحمل ی( وب(
ده(. این فصل عبارت است از انجام دوی( از اخمق را در طول جهاو اول و یحاط بر  و ررار ی(

، ارادۀ ساکناو با رانوو اخمق سلانخات ، رغبت و رضایت. در چنان جهان(عمل ناک از سر اربال
ها سبک ش(ه اسلات سته از  واز فشار غرایز و ایاال برخاتنها نه طوری کهتری پا(ا کرده است؛ بهباش

بلاه انجلاام عملال نالاک اربلاال او  انجام عمل ناک اخمر( برای او  سنگان( و سخت( ن(ارد کهتنها نه و
انجای(.پذیرد و در یراتب بع(، این اربال به سرعت و سبقت ی(دارد و انجام  و را با رغبت ی(
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